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den Faden verlieren داشته باشیم به اصطلاح اهخواهیم با هم ن م ، در درس امروز از سری دروس اصطلاحات آلمان

 

در زبان فارس م گوییم رشته کلام از دستم خارج شد ، کنایه از این دارد که موضوع را در هنام گفتن آن از یاد برده ام ،
در زبان آلمان ما م توانیم از اصطلاح den Faden verlieren آن نخ را گم کردن ، استفاده کنیم.

 

گاه جالب است ، همواره اصطلاحات که ما در زبان فارس بار م بریم ، در آلمان نیز به گونه ای خیل شبیه تر مورد
استفاده قرار مییرد.

 

 

Den Faden verlieren

Man hat den Faden verloren, wenn man vergessen hat, was man sagen wollte

نخ را گم کردن

آدم نخ را گم میند وقت فراموش میند آنچیزی را که م خواست بوید.

 

همانطور که در بالا اشاره کردم : رشته کلام را گم کردن ، رشته کلام را از دست دادن و …

 

Beim Sprechen vergessen, was man sagen wollte, den gedanklichen Zusammenhang verlieren

در هنام صحبت کردن فراموش کردن چیزی که آدم م خواست بوید ، رشته افار از دستمان خارج شود

 

Den Faden verlieren :  nicht mehr weiter wissen, vergessen, was man eigentlich sagen wollte

نخ را گم کردن : دیه بیشتر ندانستن ، فراموش کردن ِ آنچیزی که در واقع آدم م خواست بوید.

 

 

https://de.alemani.de/den-faden-verlieren/


Als neulich am Sonntag der Herr Pastor / Eine peinliche Pause machte, / Weil er den Faden der Rede
verlor

جدیداً در ی شنبه ( ها ) آقای کشیش ی وقت تنفس ( استراحت ) خجالت آور انجام میده، چونه او رشته کلام را از دست
میده یا رشته کلام از دستش خارج م شود.

 

Leider hat die Moderatorin immer wieder den Faden verloren

متاسفانه باز دوباره رشته کلام از دست مجری خارج شد.

 

 


